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 وحدت جوهر جسمانی: تأملی در چالشی ارسطویی

   2، مصطفی زالی1حسینیفائزه حاجی

 چکیده
جوهر  حقیقت  تبیین  در  ارسطو  متون  از  برآمده  چالشی  به  ناظر  جستار  این 

گونه با  ملازم  همواره  جوهر،  بمثابه  جسم  یکسو،  از  است.  تقدم جسمانی  یی 

است،  هستی و شناختی  ماده  بر  مقدم  وحدتی  جسمانی  جوهر  وحدت  بنابرین 

یی است که  صورت است. از سوی دیگر، دریافت ارسطو از حقیقت تغییر بگونه

آید در فرایند تغییر و تبدیل، ماده بعنوان یکی از اجزاء جسم، بمنزلة لازم می

حافظ وحدت تغییر، در این فرایند ثابت باقی بماند؛ پس جوهر جسمانی مرکب 

دو و وابسته به آنهاست. یعنی جوهر جسمانی از از ماده و صورت، متأخر از آن

، مقدم بر ماده و صورت است و از سوی دیگر، متأخر از ماده و صورت و سویک

که با عنوان »پارادوکس وحدت« از آن یاد  وابسته به آنها. پاسخ به این مسئله ـ

رو  پژوهش پیش  دی میگردد.ـ در دو قالب تفاسیر سنتی و جدید صورتبنمیشود

و با ایجاد تمایز میان دو نوع  دو تفسیر را مرور مینماید  ابتدا عناصر اصلی این 

تفسیر سنتی از تبیین نشان میدهد که  وحدت، موسوم به وحدت عمودی و افقی،  

است. وحدت افقی ناکافی    برای تبیینو تفسیر جدید  است  وحدت عمودی ناتوان  

ماده و صورت ـ ترکیب  از  اتحادی  تفسیر  این سپس،  به  پاسخی سوم  بعنوان 
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ـ صورتبندی میشود که بدون طرح اشکالات قبلی، وحدت افقی و عمودی مسئله

 را تبیین میکند.

جوهر جسمانی، وحدت، ماده، صورت، پارادوکس وحدت، ترکیب   کلیدواژگان:

 اتحادی ماده و صورت.
* * * 

 مقدمه
ماهیت  بررسی  میان،  این  در  است.  مفهوم جوهر  متافیزیک،  بنیادین  مفاهیم  از  یکی 

 گرا از صورت  ـبر دریافت ماده   در فلسفة مشاء، بنا   جسم بعنوان یکی از جواهر پنجگانه 

است.  سرشت برخوردار  خاص  دشواری  حال  عین  در  و  اهمیت  از  جسمانی،   ( 1) جوهر 

عنوانی برای نظریة مشهور ارسطو دربارة هویت جواهر جسمانی است؛   1گرایی صورتـماده

متشکل    وی یونانی  یبرگرفته از واژه  این اصطلاحاین جواهر مرکب از ماده و صورت هستند.  

دو بمعنای صورت؛ ترکیب این  μορφη 3بمعنای ماده و واژة    υλη2: واژة  از دو بخش است

این تعبیر   .استاشیاء طبیعی از دو اصل ماده و صورت  واژه در نظر نخست، دال بر ترکب  

این   (2).(10ب    1041  .)مابعد  یند تغییر مطرح شدا توسط ارسطو و در رد تبیینهای اتمی از فر

یا هر رویکردی است که اشیاء طبیعی و ویژگیها و تغییرات آنها   ، رویکرد در تضاد با اتمیسم

صرفاً که  اصولی  با  ماده  را  میدهد.  توضیح  هستند،  با  صورت ـمادی  همچنین  گرایی 

با اصول همرویکردهایی   را  تغییراتشان  اشیاء طبیعی و خصوصیات و  چون دینامیسم که 

 مخالف است. تبیین میکنند،صوری  صرفاً

که دو وحدت  چرا   روبروست، معضل    ک ی   با   جسمانی وحدت جوهر    ان، ی م   ن ی در ا اما  

انتساب به جوهر جسمانی   با نوع   ، پذیرش در ظاهر   و است  قابل  آنها، ملازم    ی هر دو 

ا   ی ناسازگار  از  عمود ن ی است.  »وحدت  به  وحدت  نوع  افق   « ی دو  »وحدت    ر ی تعب   « ی و 

ا یشود م  تفاوت  د ن ی .  وحدت  نوع  جسمان   های ت ی ث ی ح   ز ی تما   ر دو  جوهر  است؛    ی گوناگون 

  ر ی و تغ   ر یی در تغ   ی، زمانمند   ن ی ا   ة زمانمند است و بواسط   ، حیث   ک ی از    ء ی معنا که ش ن دی ب 

 
1. hylomorphism 
2. hylo 
3. morph 
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آن    ر ی و تغ   ر یی و تغ   ی را فارغ از زمانمند   ی جوهر جسمان   یتوان م   ، گر ی د   ی ت ی ث ی اما از ح   ، است 

و    ا ی پو   ، در آن حال که آن را زمانمند   ی مان لحاظ کرد. وحدت جوهر جس   ، در طول زمان 

اما آنگاه که جوهر    ، آن است   « ی ناظر به »وحدت افق   میدانیم، کردن    ر یی تغ   ت ی قابل   ی دارا 

وحدت آن را »وحدت    ، م ی ر یگی در نظر م   ستا ی و بصورت ا   ی زمانمند   ن ی را فارغ از ا   ی جسمان 

 (.Gill, 1989: p. 6) م مینامی   « ی عمود 

ی متمایز از صورت برای ی )وحدت در طول زمان( لازم است ماده  در تبیین وحدت افقی

در طول  حاضرند،  در شیء  موقت  بطور  که  برخلاف صورتهایی  تا  بگیریم  نظر  در  شیء 

حرکت شیء با آن همراه بوده و ضامن حفظ وحدت آن باشد. برای حفظ وحدت عمودی، 

نباید اجزائی مقدم را برای شیء فرض گرفت. پس وحدت افقی مستلزم پذیرش مادة متمایز 

نتیجه، ترکب جوهر جسمانی از دو جزء مقدم، یعنی ماده و صورت است؛   از صورت و در

یاد  عنوان »پارادوکس وحدت«    با  یناسازگار  نی ااز  استلزامی ناسازگار با وحدت عمودی.  

 (. Ibid: p. 7) میشود 

طرح اشکالات هر  پارادوکس وحدت با پرسش از تمایز یا عدم تمایز ماده از صورت و  

بر اساس »پارادوکس    (3)بستی در ظاهر غیرقابل حل را ترسیم میکند.دو حالت، بنیک از این

انواع وحدت   از  از صورت آن، یکی  نبودن مادة شیء  یا  بودن  از مجزا  وحدت«، هر یک 

رش توأمان هر دو نوع پذیدر عین حال،    .)وحدت عمودی یا افقی( را از شیء سلب میکند

چه در ـیرا ما جوهر جسمانی را  زوحدت برای تبیین وحدت جوهر مادی ضروری است،  

بصورت جوهر واحد و    ـحالت ایستا و غیر زمانمند آن و چه در حالت پویا و در طول زمان

متعین درک میکنیم؛ یعنی نه چنین است که در حالت غیرزمانمند آن را بیش از یک شیء 

بکلی ی درک کنیم که در طول حرکت  یزمانمند را بگونه  ءبدانیم و نه چنین است که شی

اگر بخواهیم وحدت را به    بهمین دلیل، .نابود شده و جسمی کاملاً جدید جایگزین آن گردد

 ، ه در حالت پویاخوادر حالت ایستا و    هخوا  ،شیء مرکب نسبت دهیم، لازم است شیء را

  (4).بصورت واحد تصور کنیم

 طبیعیات شناختی نیز هر دو نوع وحدت در متون ارسطو مؤیداتی دارند. او در  از حیث متن

تأکید میکند که در هر تغییر و حرکت، امری ثابت بعنوان موضوع حرکت و حامل تغییر، 



 

 

8 

نیز این موضوع ثابت را ماده   متافیزیک  (. در کتاب اتای۹ـ ب    31الف    1۹0وجود دارد )ط.  

مینامد و میگوید: ماده جوهر است، چراکه در هر تغییری از یک متضاد به یک متضاد دیگر، 

(. دلالت اولیه این عبارات  32ـ35آ    1042باید یک حامل تغییر وجود داشته باشد )مابعد.  

یی که آنست که جوهر مادی مرکب از دو جوهر دیگر، یعنی ماده و صورت است، بگونه

اما مسئله   با یکدیگر، جوهر مرکب جسمانی را میسازند.  گویی ماده و صورت در ترکیب 

اینست که ارسطو در عین حال، جواهر جسمانی را کلی واحد میداند، نه امری برآمده از کنار 

تعریف انسان را مثال میزند. اگر بگوییم انسان، حیوان هم نهادن اجزاء، و در توضیح مسئله،  

 دوپاست، آنگاه چگونه وحدت انسان بعنوان امری واحد، نه کثرتی حاصل از حیوان و دوپا، 

(. او تصریح میکند که جواهر جسمانی را نباید مرکبی 10ـ14ب  103۷آید )همان:  بدست می

یی تقدم بر حاصل کنار هم نهادن اجزاء دانست، بلکه این جوهر کلی واحد است که گونه

(. بهمین دلیل، جوهر جسمانی امری واحد است که 5ـ10ب  1045اجزاء خود دارد )همان: 

 نمیتواند حاصل کنار هم نهادن ماده و صورت باشد.

متأخر  و  تفسیر کلاسیک  دو  نخست  وحدت،  پارادوکس  مسئلة  طرح  با  پژوهش  این 

ضمن پذیرش    کی کلاس  ریتفسارسطویی را در پاسخگویی به این پارادوکس مطرح میسازد.  

علت وحدت جوهر مرکب و در    بعنوانمادة اولی بعنوان ضامن وحدت حرکت، صورت را  

نتیجه مقدم بر جوهر مرکب جسمانی میشمارد و درنتیجه، شیء را حقیقتاً مرکب از ماده و 

اما   (5) .(Solmsen, 1958; Robinson, 1974; Lewis, 1995)بعنوان مثال:    صورت میداند 

اولیه و تف انکار مادة اولی، وحدت جوهر جسمانی را یک وحدت  با  اسیر غیرسنتی متأخر، 

مقدم بر صورت و ماده میدانند. بر اساس این تفسیر، ماده و صورت نه اجزاء حقیقی، که 

مثال:   )بعنوان  میشوند  محسوب  عقلی   ,Gill, 1989; Idem, 2010; Kosmanاعتبارات 

1987; Idem, 2013.) (6)    در   یری تفس  کردیاز دو رو  کی وارد بر هر    اشکالات طرح  پس از  

نوشتار    ن یا.  دارد   ضرورت   مسئله  نیا  به  لیبد  یپاسخ   ارائهبه پارادوکس وحدت،    ییپاسخگو

و    ماده   کثرت  ه،ی متعال  حکمت  یمبنا  بر  یصورـیماد   کردی رواز    یوجود  یخوانش  ی معرفبا  

پارادوکس وحدت    ةخوانش، مسئل  نیا  یمبنا  بر.  میداند  یقیرحقیو غ  یل یتحل  یصورت را کثرت 

 ی ماهو  یعناصر  را  صورت  و   ماده  که  بود  خواهد  مطرح   یمشائـییارسطو  نظامهای  در  تنها

 . رندیگیم نظر در ی(وجود نه)
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 . تفسیر کلاسیک: مادة اولی 1

اولی  ماد فلسفة  درة  و    یی،ارسطو  سنت  پارمنیدس  شبهة  به  پاسخ   ن یی تب  ی برادر 

 ، ممکن است غیر  جادیا   ندایمعتقد بود فر  دسی. پارمنمیگردد  مطرح کون و فساد    یندهاایفر

 یموجود  نیچن  یشدن برا  جادیا معدوم؛ و در هر دو حال، ایموجود است    ای  ،هی اول  ءیش  رایز

موجود    ثیح  کیاز    هیاول  ءیش  بودارسطو معتقد    ،در مقابل  .(20الف    1۹1معناست )ط.  یب

که   یدسی فرض پارمنشیپ  نیبا انکار ا  یائ ئپارادوکس ال  ،رونیاز ا  ؛معدوم  ثیح  کیاست و از  

اصل که   نیکه از ا  کندیارسطو اذعان م  لبتها  .شودیرد م  ،معدومیا    استموجود    ای  هی اول  ءیش

وجود    ةبلکه در کنار دوگان  ،(25  ب  1۹1عدول نکرده است )ط.    ست،ی ن  ایهست    ای  یزیهر چ 

 (. 1۹ ب 1۹1)ط. میسازد و عدم، وجود مشروط را مطرح 

قائل به وجود    ،یینها  یو علت ماد  بیقر  یعلت ماد  انیم  زیبا تما  ی،اول  ة مدافعان ماد

 ی نکته ضرور  نی توجه به ا(.  Byrne, 1995) خاصندهر موجود    یمراتب در علت مادسلسله

و   قیدق  یاما ماده در معنا  ،هستند  یذکر شده، علت ماد   ةاست که هرچند هر دو نوع ماد 

هستند که   ییاست، صورتها  یاول  ةاز ماد  ریو هرچه غ  شودیاطلاق م  یاول  ةبر ماد  ،محض

 .لحاظ شوند ی نسب ةماد توانندیم

در وهلة در متون ارسطو    یاول   ةمشهور، هرچند ماد   ریبه ذکر است که طبق تفس  لازم

 یی، اما مفسران ارسطوبکار میرودکون و فساد    یندهاایفر  رنهادینقش ز  رشیپذ  یبرا  نخست

  ة ماد   ،بدین منظور.  رندیگی بخش حرکت در نظر موحدتعامل  را    یاول   ة ماد  ،بر آن  علاوه

از بچیه  یاول باق   ءیش  راتییو در طول حرکات و تغ  رودیمن  نیگاه   ی مرکب، بنحو ثابت 

 میگردد. مرکب حفظ   ءیش یوحدت افق ترتیب،. بدین ماندیم

 سنتی نظریةوارد به  اشکالات. 2

  رات یی در طول حرکات و تغ   ، محض بودنش   ة در قو   ی اول   دة امر که ما   ن ی ا   رش ی با پذ 

باق ی ش  با صورتها   ماند، ی م   ی ء  امتداد  را در  نظر گرفته   ء ی ش   ی آن  ا م ی ا مرکب در    ن ی . در 

  یابد؟ می امکان اتحاد با صورتها را    ی اول   ة که چگونه ماد   پرسش مطرح میشود   ن ی حالت، ا 

  رسد ی است. بنظر م   ی قابل بررس   ، ی وحدت عمود   ی عن ی دوم از وحدت،    نوع   ل ی مسئله ذ   ن ی ا 
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  ی نحو صورتبند   ن دی مسئله ب   ن ی ا .  ست ی ن   ن یی قابل تب   ی اول   ة ماد   یة در نظر   ، ی عمود وحدت  

 : میشود 

معنا  .1 در  غ  یاول   ةماد   ،محض  یماده  چه  هر  و  است   ری است  است، صورت  آن    از 

(Lewis, 2013: p. 60 .)  ماده    قتیدر حق  دی وحدت ماده و صورت، با  ةنحو  یبررس  یپس برا

 .بی قر ة ماد ای ینسب  ةنه ماد ،لحاظ کرد ،یاول ةماد یعنیمحض، را در معنای 

عامل حفظ وحدت  ؛  کون و فساد  یندهاایفر  رنهادیدو نقش است: ز   ی دارا  یاول  ةماد  .2

 .حرکت

 .است 1موجود   شیاز پ یینقش اول، ماده رشیپذ ةبواسط یاول ةماد. 3

مرکب در   ءیش  راتییتغ  در خلالثابت    ینقش دوم، امر   رشیپذ  ةبواسط  . مادة اولی4

 .شودی نظر گرفته م

یی از پیش موجود نیست، بلکه با ایجاد معناست که صرفاً ماده. ثبات مادة اولی به این  5

 شیء، امتداد یافته و در ساختار شیء نیز وارد میگردد.

ساختار شیء،   .6 به  قریب  مادة  ورود  نحوة  با  ساختار شیء  به  اولی  مادة  ورود  نحوة 

  ن ی. امتفاوت است؛ به این صورت که مادة اولی بعنوان یک اصل در ذات شیء وارد میشود

 یصورتها   رشیبا وجود پذ  یدارد که حتدلالت    یمرکب ماد   اءیاش  ی بر نقص ذات  یاصل ذات

 (. Lang, 1998) رود ینم نیاز ب ی نقص ذات ن یگوناگون، ا

تمام استلزامات دو مفهوم    . با معادل گرفتن مادة اولی با نقص ذاتی اشیاء، گویا ۷

معنا  و  شده  استخراج  صورت  و  گرفته    افته ی بسط   یی ماده  نظر  در  صورت  و  ماده  از 

ماده ن دی ب   شود؛ ی م  که  صورت   ، معنا  و  فقدان  و  وجدان    ت ی فعل   ، قوه  می و  آید  بشمار 

 (Luyten, 1965: p. 102 .) 

ا  با   ة ماد  ری ماده و صورت در تفس  زیکه تما  نتیجه گرفت  توانیممقدمات    نی توجه به 

 است: حیاز چند جهت قابل توض ،یاول

 .زندیمتما گریکدیاز   ذاتاً ، وجدانبمنزلة فقدان و صورت  بمثابه ماده . 1

اولی است که    ی(= صورت)  یزیاز چ  ر یغ  ،بودنش  رنهادیز  ةبواسط  یاول  ة ماد.  2 مادة 

غ  رنهادیز است.  ا  تیریآن  با  و صورت  آنهاست.   ةبواسط  ح،یتوض  ن یماده  متفاوت  نقش 

 
1. Preexisting matter 



 

 

 وحدت جوهر جسمانی: تأملی در چالشی ارسطویی؛ زالی، حاجی حسینی

11 

  ت یفعل  یآنکه نوع   ای  گرددمحض لحاظ    ةقو  یاول  ة اعم از آنست که ماد  لیدل   نی ا  ،نیبنابر

 (. Byrne, 1995)  آن اثبات شود یبرا ی ذات

و از   آید بشمار میثابت    یاصل  کند،ی آنکه وحدت حرکت را حفظ م  ةبواسط  یاول  ةماد.  3

 .دارند یموقتغیرثابت و است که حضور  ییبا صورتها ری، مغاحیث  نیا

پارادوکس وحدت    ، ی اول   ة ماد   یة ظر ن   بر اساس که    شود ی م   مشخص   ، حات ی توض   ن ی با ا 

ماد   زیرا   ، ماند ی م   ی باق   نحل ی لا  مفهوم   ی اول   ة اگر  برا   ی را  سازگار  و    ح ی توض   ی مناسب 

بست مواجه  با بن   ، مرکب   ء ی ش   ی وحدت عمود   ح ی توض   ی برا   م، ی ر ی در نظر بگ   ی وحدت افق 

   ( ۷) . م ی شو ی م 

 . تفسیر متأخر: مادة برساختی3

اولی،  مادة  نفی  با  از جوهر جسمانی،  متأخر  تفاسیر  بیان شد،  مقدمه  در  همانطور که 

. این بخش، متمرکز میدهندتبیینی متفاوت از تفاسیر سنتی از حقیقت جوهر مرکب، ارائه  

بر معرفی و سپس نقد یکی از مشهورترین و اثرگذارترین این تفاسیر، یعنی تفسیر موسوم 

این تفسیر با طرح تفکیک میان مادة کارکردی و مادة از پیش موجود،    (8)به کارکردگرا است.

میگشاید. مرکب  جوهر  عمودی  و  افقی  تبیین  برای  هویتی   (۹)راهی  ماده  تفسیر،  این  در 

 سوب میشود.مستقل از صورت ندارد، بلکه تنها یک انتزاع و برساخت ذهنی مح

ماده توسط صورت متعین میشود، که آن را مادة کارکردی بر اساس دریافت کارکردگرا،  

بسمت مقصد و هدفی است. پس در    ،منظور از مادة کارکردی آنست که هر تغییرمینامند.  

آن شیء محسوب    ة ی که برای تحقق آن هدف مناسب است، ماد ی هر مرحله از تغییر، ماده

این    ، زیراآن برنز است  ةبرنزی نباید گفت که ماد  ةدر مورد یک مجسم  ،میشود. برای مثال

برنزی، برنز   ةمجسم  ةمجسمه بر حسب اتفاق از برنز ساخته شده است؛ بلکه باید گفت ماد

 برنز دارای ویژگیهایی است که بدون آنها، مجسمه نمیتوانست مجسمه باشد.   چون  ،است

دش برای تحقق یافتن صورت، ماده  رکارکردی، ماده برحسب کارمادة ک  ةدر نظری  ،درواقع

در مورد موجودات زنده نیز بدن آنها از اجزائی ناهمگن ساخته شده و این   خوانده میشود.

آیند و از آنرو چیستی کل بدن به کل چیستی نفس  اجزاء مادة کارکردی آن بحساب می

 ( 10) .(p. 130 :1989 ,Gillبدن او از بین میرود )  وابسته است؛ بهمین دلیل، با مرگ انسان،
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 نامند، یبدن م  «ی که جسد مرده را فقط »به اشتراک لفظ  کندیم  دیکأارسطو تبعنوان مثال،  

  ، بدن مرده(.  ۹ـ25  ب1035مابعد.  ؛  10ـ25  ب412)در.ن.    بدن زنده است  ه یدر ظاهر شب  رایز

اینرو  از  (.24ـ2۷ب  ۷34پ.ج. ) ستنی بدنها  فیقادر به انجام وظا رایز ست،ی ن یواقع  بدنی 

پس تفاوتی میان تعریف مرکب و تعریف ده حقیقتی جدا از صورت ندارد.  در تعریف شیء، ما 

 این ماده نسبت به صورت و کل مرکب، متأخر محسوب میشود. (11)صورت آن نیست.

مطابق این تفسیر، مادة از پیش موجود، بنحو بالقوه در جوهر مرکب حاضر است؛  

تغییر، بمعنایی نابود میشود و بمعنایی حفظ میگردد: مادة بالفعل  یند  ا یعنی ماده طی فر 

 از بین میرود و مادة بالقوه باقی میماند، حضور مادة از پیش موجود، همواره بالفعل نیست 

(Gill, 1989: p. 152  .) ،مادة از پیش موجود، گرچه در محصول مرتبة بالاتر حاضر است

یی نیست که بتوان آن را با نام آن ماده، نامید. مادة از پیش موجود، در شیء ولی بگونه

حفظ میشود، به این معنا که بسیاری از ویژگیهایی که مادة از پیش موجود را معین میکنند، 

میگوید: مادة قریب شیء (  H6, 1045b16-19ارسطو ) (.  Ibidدر محصول حفظ میگردند )

 بالقوه این شیء است.   همان صورت آن است و تنها تفاوتی که دارد آنست که مادة

چگونه تبیین میشود؟ این تفسیر میکوشد   اما وحدت عمودی و افقی شیء در این تفسیر،

وحدت افقی را بدون نیاز به تداوم یک موضوع مجزا که صور مختلف را طی زمان دریافت 

با حفظ بالقوة ماده، وحدت افقی حفظ میشود و از آنجا که مادة موجود  میکند، توضیح دهد.  

آید و ماهیتی جدا از صورت شیء مرکب بمثابه در شیء مرکب، مادة کارکردی بشمار می

 کارکرد ندارد، در تعریف شیء جداگانه ذکر نمیشود، پس وحدت عمودی نیز حفظ میگردد.

 برساختی نظریةبر اشکالات وارد . 4

شناختی مناقشه نیست و مخالفان آن نقدهایی مفهومی و متن  خالی از  تفسیر کارکردگرا

این تفسیر هم در تبیین وحدت افقی و هم در تبیین وحدت عمودی با اند.  کردهآن وارد    رب

ذکر   یکسواز    ارسطوچالشهایی مواجه است. در تبیین وحدت عمودی، باید توجه داشت که  

 یف یرا تعر  ق یدق  فیتعر  ،گرید   یدانسته و از سو   یمرکب را ضرور  اء یاش  فی ماده در تعر

  ی برا   انه ی کارکردگرا   کرد ی رو  راهکار .  (Hennig, 2020)  که مشتمل بر ماده نباشد  داندیم

  ان ی . کارکردگرا است موسوم به مادة کارکردی    ه، ماد   ی نوع   ی چالش، معرف   ن ی عبور از ا 
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 دانند ی م   ی رضرور ی مرکب را غ   اء ی اش   ف ی ماده را متعلق به صورت، و ذکر آن در تعر   ن ی ا 

(Gill, 1989: p. 163 .) 
 ی مفهوم  ینقدها  نیرتمهم  یکی ازقرار گرفته است.    ییپاسخ خود مورد نقدها  نی اما ا

 یکارکرد  ةممکن است ماد  ی عنی  (12)،ستیمتعلق به صورت ن  تماماً  ی،کارکرد  ةآنست که ماد

. در  باشند  نشده  نیباشد که توسط صورت متع  ییهایژگیو   یاز صورت تخلف کرده و دارا

. دی آیمرکب لازم م  اءیاش  فی شده و ذکر آن در تعر  زیاز صورت متما  یکارکرد  ة حال، ماد  نیا

 :از صورت قابل ذکر است یکارکرد  ةامکان تخلف ماد  یبرا لیدو دل 

که  نیکند، نه ا  نیرا متع  یکارکرد  یهااز ماده  یفیصورت تنها قادر است ط  اینکه،اول  

انماید  نی را متع  ییماده  ،یبنحو مشخص و جزئ عنوان   با  ،مفسران  ات یمسئله در ادب  ن ی. 

نGranger, 1990)  و ضرورت در مادة کارکردی  تی کفا  ز یتما امکان تنوع در مادة    زی( و 

 ،انهیکارکردگرا  کردیمعنا که در رو   نیابه    ؛شده است( مطرح  Hennig, 2020)  کارکردی

از   توانیبلکه تنها م  ،ستیلازم ن  یضرور  یشرط ماد   چیکارکرد خاص، ه  کی تحقق    ی برا

از   یهر کارکرد، تنوع  یازابه  ، نی(. بنابرGranger, 1990)  سخن گفت  یکاف   یماد  طی شرا

داشت  یکارکرد  یهاماده برا Hennig, 2020)  وجود خواهد  را    ی(.  اگر چشم  ک یمثال، 

از: خواهد بود  عبارت    ـانهیکارکردگرا  یدر چارچوبـ  صورت آن  م،یریدر نظر بگ  یماد   ءیش

ب که چشم نام دارند، تحقق   یماد  اءیاز اش  یفیدر ط  تواندیم  یینای. کارکرد بیینایکارکرد 

متفاوت است؛   یگریخاص خود را دارند که از د  یهایژگیو  ،چشمها  نی از ا  کی. هر  ابدی

است بر آنکه تمام اوصاف مادة کارکردی توسط    یلی امر دل  نی. ازهمانند تفاوت در رنگ و اندا

 کند، یم   جابیکه صورت ا  یزیبرخلاف چ  تواندیو مادة کارکردی م  شودینم  نیصورت متع

.  میگرددتخلف در صورت محسوب    یخود نوع  نیو ا  ،مخصوص به خود باشد  یاوصاف   یدارا

علت عدم تعلق محض به صورت،  بشده و    زیمادة کارکردی از صورت متما  ، حالت  نی در ا

 .(Ibid) خواهد بود یضرور یماد  ءیش فیذکر آن در تعر

از    و  استماده به فاسد شدن و زوال    لیتخلف مادة کارکردی از صورت، م   لیدل   نی دوم

 توانیو ذات موجود زنده است، نم  عتیبر خلاف طب  شهیارسطو، زوال هم  انیآنجا که به ب

 ی کیبه زوال بعنوان    لیم  ،قتیدرحق   گر،ید  ی. بعبارتکندیم  نیماده را متع  گفت صورت تماماً

  لیم  ینوع  ی نشده و مادة کارکردی دارا  نیتوسط صورت متع  ،از اوصاف مادة کارکردی
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 از عناصر اربعه است  یماد  ءیش  بی از ترک  یناش  ل،یم  ن ی. ااستتخلف از صورت خود    ی برا

(Ibidهم .)ن ی اند. اافتهی  بیماده، ترک  ن یطتری، بعنوان بسچهارگانهاز عناصر    یماد   اء یاش  ة 

باق  ءیدر ساختار ش  صرعنا  بالقوه  افق   یبقا  نیمانده و هم  یبنحو   ی بالقوه، ضامن وحدت 

به   یماد   ءیش  ل یبر م  یل یخود دل  ،یماد   ءیعناصر در ش  نیمرکب است. اما حضور ا  ءیش

بدین زوال است ا  کیهر    دلیل که؛  دارا  نیاز  تما  یذات  یمکان  یعناصر،  دارد   لیاست و 

سبب    یماد   ءیش  کی  بیعناصر در ترک  نیبرود. اما مشارکت ا  شیخود پ  ی بسمت مکان ذات

عناصر   لمی کنند.  جادیواحد را ا  یئیخودشان خارج شوند تا ش  یعی ناچار از مکان طبب  شودیم

موجب زوال   بتدریجنرفته و    نیاز ب  یماد   ءیش   جادیبا ا  ی،مکان ذات  یرفتن بسو  شیبه پ

اینست که نمیتوان تمام    مسئلهبنابرین، نخستین    (. Gill, 1989: p. 170)   شودیم  یماد   ءیش

هویت مادة قریب را ذیل صورت بمثابه کارکرد قرار داد و بدین شیوه وحدت عمودی را 

 حفظ کرد.

از سوی دیگر، بنظر میرسد درنهایت تبیین ژیل از وحدت افقی نیز دارای توفیق کافی 

اساس دریافت ژیل، مادة از پیش موجود، تنها بنحو بالقوه، نه بمعنای اکید کلمه، نیست. بر 

با  باقی میماند، بگونه اما  ابتدا یک ماده متعین و متشخص است،  این ماده  یی که گرچه 

پذیرش صورت، تنها صفات آن باقی میماند. از اینرو، ظاهراً وحدت عددی موضوع حرکت، 

 در این دریافت قابل تبیین نیست.

  ماده و صورت اتحادی . ترکیب 5

نحو   ، پارادوکس وحدت ،  گذشت که    همانطور  به  عدم    ا ی   ز ی تما   و ماده    ن ی تع ة  ناظر 
در این بخش دریافت صدرالمتألهین از ترکیب اتحادی ماده  .  است از صورت    آن   ز ی تما 

راه  بعنوان  صورت   ـو  سوم  راه حلی  دو  پیش ورای  جوهر  گفته حل  وحدت  بیان  برای  ـ 
ملاصدرا بتبعیت از حکمای مکتب شیراز، ترکیب    ( 13) جسمانی مورد بحث قرار میگیرد. 

متمایز   یکدیگر  از  را  ترکیب  نوع  دو  نخست  او  میداند.  اتحادی  را  صورت  و  ماده 
 ـ  ( 14) میسازد:  که در آن دو شیء ضمیمه یکدیگر میشوند و در مرکب،  ترکیب صناعی 

و ترکیب اتحادی، که در آن شیء در ذات خود به     ـکثرت بنحوی بالفعل تحقق دارد 
اما واجد  یابد، بگونه شیء دیگری تحول می  یی که شیء دوم گرچه ذاتی واحد است، 

 ( 15) : است کمال شیء نخستین و شیء جدید  
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]گونة ترکیب[ دوم آنست که شیء در ذات به شیئی دیگر تبدیل شود و با  

شیء اول، به ذاتی واحد کمال یابد، بطوریکه امری واحد باشد که عین هر 

دو و عین مرکب باشد، مانند جنین که حکیم میشود. خلاصه آنکه، یک از این

که صورتی جوهری را میپذیرد ]از این سنخ ترکیب هر مادة طبیعی هنگامی

ترکیب، نوع  این  که  ندارد  ایرادی  و  شود   است[،  نامیده  اتحادی  ترکیب 

 .( 4۷۷  :13۹۷ملاصدرا، )

در این عبارت تأکید میکند که در   لمتألهیننکتة مهم در عبارت فوق اینست که صدرا

فرایند پذیرش صورت از جانب ماده و شکلگیری یک ترکیب، حاصل ترکیب، امری واحد 

است، نه امری مرکب از دو ذات مجزا، با عنوان ماده و صورت. او در ادامه و برای پاسخ به  

بساطت آنها این اشکال که این دریافت از ترکیب ماده و صورت در جواهر جسمانی مستلزم  

ارائه میکند که به دریافتی روشنتر از  و عدم تمایز آنها از جواهر مجرد است، توضیحاتی 

انجامد. او در توضیح کیفیت وجود دو جزء در ترکیب طبیعی، با  حقیقت ترکیب اتحادی می

کیب وجود آنکه در عالم خارج تنها یک حقیقت تحقق داشته باشد، میگوید: مقصود از این تر

از  را جدا  به دو جزء تحلیل میکند و هر یک  را  اینست که عقل آن جوهر واحد طبیعی 

یابد که پیش  دیگری اعتبار مینماید. اما عقل این اعتبار را چگونه انجام میدهد؟ عقل درمی

از شکلگیری یک ترکیب، یکی از دو جزء، از پیش موجود بوده است، سپس جزء اول در  

یک فرایند تغییر، با جزء جدید یکی میشود؛ ولی این مستلزم آن نیست که همچنان دو جزء 

(. صدرالمتألهین در ادامه تصریح میکند 4۷8بعنوان دو وجود در مرکب باقی باشند )همان:  

مرکبات طبیعی، همانند اجزاء بسائط خارجی، اجزاء تحلیلی عقلی هستند و ذوات که اجزاء  

 (. 4۷۹متعدد در خارج وجود ندارد )همان: 

بنابرین، بر اساس دریافت او از ترکیب اتحادی ماده و صورت، یک حقیقت واحد بسیط 

در خارج، به تأمل عقل، به ماده و صورت تجزیه میشود. ملاصدرا در توضیح مادة شیء، آن 

را همان چیزی میداند که شیء بالقوه، همان است ،و صورت شیء را نیز همان فعلیت شیء 

  سان بالقوه است و انسان بالفعل، صورت انسان است. بهمین دلیل، میداند. مثلاً، جنین، ان 

بنابرین، جوهر   (16)(.481ماده و صورت متحد بوده و صورت شیء، خود شیء است )همان:  

جسمانی، در خارج مرکب از دو جزء متمایز ماده و صورت نیست و ماده )قوه( و صورت 
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از  با تحلیل عقل  تنها  )فعل(، در خارج به حقیقتی واحد، یعنی وجود شیء، تعلق دارند و 

 یکدیگر متمایز میگردند.

، وحدت  صورتدر ادامه به این پرسش میپردازیم که با تفسیر اتحادی از ترکیب ماده و  

ایرادات وارد بر نظریات   آیا  افقی و عمودی شیء مادی، چگونه قابل تبیین خواهد بود و 

 قبلی، بر این نظریه وارد نیست؟

 ی ماده و صورتترکیب اتحادوحدت و  سپارادوک. ۶

ملاصدرا یکی از لوازم ترکیب اتحادی ماده و صورت را بساطت جوهر جسمانی میداند. 

آید. بدنبال این تحلیل،  بهمین دلیل، ترکیب جسم از ماده و صورت، با تحلیل عقل بدست می

منشأ تمام مفاهیمی است  بر اساس دریافت اتحادی از ترکیب ماده و صورت، صورت شیء  

 که بر ماهیت آن شیء صدق میکند:

صورت شیء، افزون بر آنچه بر خود صورت صادق است، عیناً مصداق تمامی 

یی است که بر مادة شیء صدق میکند؛ بنابرین، صورتی که حیوان را  معانی

اس است به نوعی خاص تبدیل میکند، عیناً قابل ابعاد ثلاث و نامی و حس

 (.  4۹1)همان: 

نتیجة سخن ملاصدرا اینست که وقتی میگوییم انسان »جوهر ذو ابعاد ثلاثه حساس  
ناطق   انسان در خارج، مصداق  اینکه صورت  بر  بالاراده ناطق« است، علاوه  متحرک 
است، مصداق تمامی مفاهیم ذکر شدة دیگر در تعریف انسان نیز هست. نتیجة پذیرش  

بمعنای تحقق ماده و صورت به وجودی واحد، آنست  ترکیب اتحادی ماده و صورت،  
آن   را صورت  ذات شیء  و  حقیقت  اینرو،  از  باشد.  آن  حقیقت شیء، صورت  تمام  که 
میسازد و تمام کثراتی که در تعریف شیء و بیان ذات آن ذکر میشود، از مصادیق همین  

بهمین دلیل، مسئلة وحدت افقی شیء با ارجاع حقیقت شیء به صورت حل    ( 1۷) صورتند. 
 میشود. 

آید مادة واحد پیوسته در خلال فرایند  اما با نفی ترکب جسم از ماده و صورت، لازم می 
و  ماده  ترکیب  از  اتحادی  دریافت  با  افقی  تبیین وحدت  نفی گردد. پس  تغییر و حرکت، 
صورت، با چالش جدی مواجه میشود. ملاصدرا تصریح میکند که ماده در طول فرایند تغییر، 

 حادث میشود: نیزیی جدید  ثابت نبوده و با حدوث صورتی جدید، ماده
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زیرا هیولی  نیست،  بالعدد  استمرار وجودی  با  توأم  امر متحصل  هیولی یک 

امری است بالقوه و در خارج تحصلی جز از طریق صور متعاقب ندارد، و دارای 

یک وحدت جنسی مستمر است و دارای وحدات متجدد متوالی بدنبال تجدد 

 ( 18) (.361و توالی صور است )همان: 

مبنی بر نفی وحدت شخصیه از هیولی و تأکید بر وحدت جنسی  این سخن ملاصدرا  ـ

ـ نمیتواند با پذیرش هیولی بعنوان حافظ وحدت صور، سازگار باشد. او در تعلیقه  هیولی 

باقی    الهیات شفاء بر مقالة پنجم   از زوال فصل  آیا جنس پس  این پرسش که  و ذیل 

است یا نه، به مسئلة بقای نوعی و شخصی ماده نیز پرداخته است. ملاصدرا نخست با  

اتکا بر قول مشهور، میگوید: برخلاف ماده که در فرایند تبدل ثابت باقی میماند، از آنجا  

می  تبدل  تبدل فصل  با  است،  مبهم  امری  امر  که جنس،  بمعنای  نیز  ماده  حتی  یابد. 

را که ماده نیز  باقی نیست، چ   شخصی متشخص در فرایند تبدل، بمعنای یک امر واحد  

همانند جنس که وجود خارجی و عقلی آن توأم با فصل است، امری ناقص و مبهم است  

که تنها از طریق فصل تحصل پیدا میکند؛ از اینرو ماده در فرایند تبدل دارای وحدت  

جواهر   ترکیب  بودن  اتحادی  به  خود  مدعای  توضیح  در  ادامه  در  او  نیست.  عددی 

اشاره کرده و میگوید: جهت وحدت در هر شیئی، صورت آن  جسمانی از ماده و صورت  

   . ( 812 ـ813/  2:  الف 1382همو،  است و صورت تمام ماده است ) 

بدنبال طرح پس حافظ وحدت شیء در فرایند حرکتهای جوهری چیست؟ آیا ملاصدرا  

اولی، مادة  عددی  وحدت  نفی  و  و صورت  ماده  اتحادی  که حرکت   ترکیب  آنست  منکر 

همان وجود واحد   :گفت  دیپاسخ با  درجوهری نیازمند موضوع بمثابه حافظ وحدت آن است؟  

 ی همان وجود  ،ءیاز ش  یل یتحل  بیدر ترک  گر،یآن است. بعبارت د   یحافظ وحدت افق  ،ءیش

 ، وجود بالفعل  رایزهست،    زیآن ن  یاست، حافظ وحدت افق  ءیش  یکه حافظ وحدت عمود 

آنکه    ءیبخش شتیخود، هو  الیس  ت یاست که در کل  الیس  یصورت  قتیدرحق  نه  است؛ 

به   ازیباشد تا ن  ءیبخش شتی موقت هو  نحویب  صرفاً  ، ییصورت در مفهوم ارسطو  همچون

. بهمین را تضمین نمایدآن    یوحدت افق  ،یدائم  یتا با حضور  ،ماده باشد  بمنزلة  گرید  ئیجز

دلیل، ملاصدرا بصراحت میگوید: ثبات حرکت، عین تجدد ذاتی آن است؛ پس در حرکت 
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تعلیقه (. علامه در توضیح این عبارت در  ۷6:  1383همو،  ماده و صورت، ثابتی وجود ندارد )
اذعان میکند که حرکت، موجود سیال واحد مستمری است که از حدود آن ماهیاتی   بر اسفار

 (1۹).، تعلیقة علامه طباطبائی(64/ 5: 1۹81) همو، انتزاع میشود 

مواجه   یبا دو جزء ماهو  گرید  ،ترکب شیء از ماده و صورتاز    یل یتحل  افتیدر درپس  

متحرک    یاگر حرکت ذات  رایز   نیاز به موضوع ثابت برای حرکت پیش آید،  ةتا مسئل  میستین

روبرو   زیبا دو امر متما  گرید  ،رونیمتحرک است و از ا  نیعمعناست که حرکت    نیا  بهباشد،  

 حیث آن، از آن    ییایپو  تی ثیاست که ح  یال یکه وجود دارد، امر واحد س  یزی. تنها چمیستین

 ی آن بنحو   ییستایا  ثیکه حیاست؛ درحال   نییقابل تب  یقیحق  یاست، بنحو  یذات  ی که امر

   .شودیم انیب ،الیو با فرض اجزاء در آن امر واحد س یقیرحقیغ

حقیقت  از  اتحادی  دریافت  چارچوب  در  پارادوکس وحدت  میرسد  بنظر  دلیل،  بهمین 

حل سنتی و جدید، و بدون ایرادهای وارد بر آن، یی متفاوت از دو راهجوهر جسمانی، بشیوه

 قابل حل باشد.

 گیری جهینت جمعبندی و 

بیان پارادوکس وحدت، یعنی چالش جمع حفظ وحدت افقی و وحدت این نوشتار پس از  

از تفسیر سنتی و جدید را برای پاسخ به این عمودی در شیء مرکب، دو راه حل برآمده 

با پذیرش مادة اولی، مسئلة وحدت  پارادوکس مورد شرح و نقد قرار داد. تفسیر نخست، 

افقی را حل میکند، اما از آنجا که مادة اولی با پذیرش صورتها، همچنان بعنوان جزء مرکب 

تفسیر دوم با نفی مادة اولی، .  میسازدرا مخدوش   رکبم  ءیش  یوحدت عمود   باقی میماند، 

ـ برطرف مینماید، اما بنظر میرسد یی اشکالاتهرچند با وجود پارهمسئلة وحدت عمودی را ـ

نیست و تبیین آن از وحدت تبیین آن از اینهمانی شیء در فرایند تغییر، دارای قوت کافی  

ارجاع تمام  با کارکرد و  افقی ناقص است؛ در عین حال که معادل دانستن صورت شیء 

حقیقت ماده به کارکرد، در تبیین تمامی شئون ماده بدون چالش نیست. ویژگی مهم تفسیر 

اتحادی از ترکیب ماده و صورت در جوهر جسمانی آنست که میتواند وحدت افقی و عمودی 

حفظ نماید؛ از آنجا که ماده و صورت حاصل تحلیل عقل هستند، وحدت جوهر جسمانی   را

وحدتی بسیط و نخستین است که منوط به اجزاء خارج نیست. از سوی دیگر، در حرکت 
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جوهری، متحرک، هویت سیال مستمر واحدی است که خود بعینه ضامن وحدت حرکت 

 است.

 نوشتها پی
 

 محسوس   جواهر  (2  ،(مادی  اشیاء) فانی    و   محسوس  جواهر  ( 1:  میکند  معرفی   جوهر را  نوع  سه  ارسطو  .1

(.  30  الف   106۹  .مابعد)   (سماوی  اشیاء) سرمدی    و   نامحسوس  جواهر  (3  ،(مجرد  اشیاء) غیرفانی    و 

 شده  بیان  جوهر  نوع  پنج  نهایتاً  آن،  مصادیق  بسط  و   جوهر   مفهوم  تحلیل  با  مشائی،  فلسفه  سنت  در

 . (10۷ ـ108 :1386 طباطبایی، ) نفس  و عقل صورت،  ماده،  جسم،: از عبارتند که

، شمارة کتاب، شمارة فصل، شمارة صفحه، نام  هنحوة ارجاعات به آثار ارسطو بشیوة مخفف نام رسال .2

بکر   1831صفحه، ستون و خط مبتنی بر ویرایش یونانی سال  ستون، شمارة خط است. شمارة  

 (Bekker  )  مقولاتاختصار آثار ارسطو از این قرارند: م. =    .است  ،Categories  = .دربارۀ پیدایش ؛ پ.ج
؛  Physics،  طبیعیات؛ ط. =  De anima،  دربارۀ نفس؛ در.ن. =  De generatione animalium،  جانوران

 .Metaphysics، مابعدالطبیعهمابعد. = 

باید به تفاوت میان تقدم معرفتی و تقدم متافیزیکی نیز توجه داشت. مقصود از تقدم معرفتی آنست  .3

که ماده و صورت در تعریف جوهر جسمانی تقدم دارند، درحالیکه بر اساس تقدم متافیزیکی، ماده  

(. مقصود از تقدم در  Peramatzis, 2023و صورت، اجزاء سازندة خارجی جوهر جسمانی هستند )

 این نوشتار، تقدم متافیزیکی است. 

چارلز مسئلة وحدت جوهر مرکب را ذیل دو موضوع »وحدت در یک زمان« و »وحدت طی زمان«   .4

قرار میدهد و پاسخهای به آن را به دو دسته تقسیم میکند: الف( رویکردهای غیرتبیینی که در آنها 

وحدت بعنوان یک امر پایه اخذ میشود، بدون آنکه از طریق ارجاع به ماده و صورت تبیین گردد؛ 

این دریافت، ماده جدا از صورت، هویتی مجزا ندارد. ب( رویکردهای تبیینی که ماده و صورت   در

 (.Charles, 1994: pp. 75-77را مستقل و مقدم بر جوهر مرکب در نظر میگیرند ) 

گرایی ارسطو در قرون میانه است. یکی از  صورتـاز حیث تاریخی، این تفسیر مشهور از نظریة ماده .5

شدیدترینِ این تفاسیر، از جانب سوآرز ارائه شده است. او ماده و صورت را موجودیتهای بنیادینی  

(. در  Perler, 2023اند ) میداند که واقعاً از هم جدا هستند و برای پیوند با هم، نیازمند یک رابطه 

: 1401سینا،  سینا یکی از مشهورترین مدافعان این سنت تفسیری است )ابنسنت اسلامی نیز ابن 

 (.12۷ ـ131

ماهیت جوهر جسمانی، در عین حال که منکر مادة اولی است، جسم را مرکب از تفسیری متأخر از    .6

 . (Koslicki, 2018ماده و صورت میداند که خود آن ماده نیز مرکب از ماده و صورت است ) 
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  مادة  مفهوم  درونی  سازگاری  جهت   از  ازجمله  است؛  نقد  قابل  گوناگون  جهات  از  اولی  مادة  تفسیر  .۷

  گرچه بعضی   (؛Graham, 1987است )   شده  اشاره  آن  به  متأخر  پژوهشهای  از  برخی  در  که  اولی، 

 پژوهش،   این  اما در  .(Krizan, 2016) میدانند    مرتفع  را  نقد  این  اولی،  مادة  نقش  کردن  محدود  با 

مرکب به نقد این   شیء  عمودی  وحدت  تبیین  امکان  منظر   صرفاً از  وحدت،  پارادوکس  مسئلة  بنا بر

گرایی، همچنان مدافعانی  صورتـباید توجه داشت که تفسیر سنتی از نظریة ماده  .میپردازیم  نظریه

های معاصر، ماده و صورت را مقدم بر جوهر مرکب قلمداد میکنند که در آن، صورت دارد. دفاعیه

 ,Pfeifferعلت وحدت است و توضیح میدهند که چرا اجزاء جوهر مادی، وحدت پیدا میکنند ) 

2024; Peramatzis, 2023شناختی  (. این تفاسیر عمدة تأکید خود را بر سازگاری با تصریحات متن

ارسطو میدانند، در عین حال، همچنان ماده و صورت را جدا از یکدیگر تلقی کرده و صورت را 

بهمین از ماده و صورت میپندارند.  تفاسیر علت شکلگیری واحدی مرکب  دلیل، همچنان ضعف 

 سنتی در تبیین وحدت افقی، در اینها نیز بچشم میخورد.

 تفاسیر دیگری نیز در انکار ترکیب خارجی جوهر جسمانی عرضه شده است. برای مثال، کوزمن .8

( را پاسخی به مسئلة وحدت ماده و صورت میداند. او بر ἐνέργειᾰو فعالیت ) (  δύναμιςطرح قوه ) 

( activity( میخواند، این واژه را به فعالیت ) actualityخلاف رویة رایج که انرگیا را معادل با فعلیت ) 

ترجمه میکند. بر اساس این تفسیر، ماده و صورت بمثابه قوه و فعل، با هم حاضر هستند. ماده،  

معنا، قوه است و صورت، در مقام اصل کاربست آن توانمندی،  محمل توانمندی و ظرفیت، و بدین

 (. Kosman, 2013: p. 81معنا، فعالیت است ) و بدین

 درحقیقت،   او   مقصود  اما  میگوید،  سخن  مرکب  شیء   وحدت  از  ارسطو  هرچند  که  است  یادآوری  به  لازم  .۹

 وحدت   و  جوهرند  حقیقتاً  ارگانیسمها   تنها  او،  دیدگاه  زیرا از  است،(  ارگانیسمها )   زنده  موجودات  وحدت

 هستند  جوهرهایی  شبه  تنها   مصنوعات،  مانند  غیرزنده،  مرکب  اشیاء  است؛   تبیین  قابل  حقیقتاً  آنها 

( ارگانیسمها ) حقیقی    جواهر  به  ذهن،  به  تقریب  برای  فقط  را  آنها   ارسطو   و   نبوده  واحد  حقیقتاً  که

  اما  است،  غیرزنده  مرکب  شیء  یک  چوبی  میز  مثال،  برای(.  4ـ5  الف   1043  مابعد،)میکند    تشبیه

  میسوزد،   چوبی میز یک هنگامیکه که آنست امر این نشانه. نیستند واحد حقیقتاً آن صورت و   ماده

 از اینرو .  هستند  آن  مادة   ویژگیهای  بلکه  نیستند  میز  ویژگیهای  ویژگیها،  این  و   میدهد  چوب  بوی

الف    1۹3.  ط)   نمیگیرند  قرار  یکدیگر  تأثیر  تحت  کاملاً  تصادفیند و  ترکیب  یک  صورت،  و   ماده

 در   صورت  و  ماده  از  بحث   درحقیقت  صورت،  از  ماده  تخلف   عدم  یا  تخلف   از  بحث  بنابرین  (.12 ـ1۷

 . است زنده  موجودات

 تغییر  فرایندهای  ما  که  آنست  مادی  اشیاء  عمودی  وحدت  تبیین  در  کارکرد  مفهوم  از   استفاده  علت .10

 چشم  ما .  میدهند   انجام  که  ییمکانیکی  کارکرد  حسب  بر  نه  میدهیم،  توضیح  اهدافشان  حسب  بر  را
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 آنچه   و  آن   عملکرد  اساس  بر  بلکه  است،  شده  ساخته  چیزی  چه  از  اینکه  حسب  بر  نه  را  قلب  یا 

 (. Cohen, 1995: p. 62میکنیم )  تعریف  میدهد، انجام

  تعریف  بودن  یکسان  نحوة  میکوشند  بدیل،  تفاسیری  ارائة  با   هارتمن،  ادوین  همچون  مفسران   برخی .11

 تفاسیر،  این  اما .  کنند  تبیین  کارکردگرایی  از  غیر  راهکارهایی  با   را   آن  صورت  تعریف   و   مرکب  شیء

 دارای  اما  آیند،بشمار می  هراکلیتی  چالشهای  به  نسبت  عظیم  پیشرفتی  هرچند   خود آنها،  اذعانبه

  (.Hartman, 1976هستند )  زمان طول در مرکب  شیء هویت تبیین در جدی ابهامهایی

 انتساب   صحت  حیث  از   را  رویکرد  این  و   بوده  شناختیمتن  کارکردگرایانه،  رویکرد  به  نقدها   برخی .12

 (. Burnyeat, 1995میکنند )  بررسی ارسطویی متون به آن

باید توجه داشت که بیان صدرالمتألهین دربارة تحلیل ماهیت جوهر جسمانی، بیانی دوگانه است و   .13

میگوید   مشائین سخن  بسیاق  بالقوه  ماده  و  بالفعل  وحدت صورت  از  مواضعی،  مثال: در  )برای 

 (. 264 ـ282: 138۹؛ همو، 10۷ب: 1382؛ همو، 811/  2الف: 1382ملاصدرا،  

. در تقسیمبندی فوق، در حالت اول، اجزاء مرکب در مرکب حضور بالفعل دارند )ترکیب انضمامی(. 14

اجزاء ترکیب دوم نیز اجزاء تحلیلی هستند که در خارج، از یکدیگر جدا نیستند )ترکیب اتحادی(. 

ـ قول مشائین  به  متن،  این  در  بنظر میرسد ملاصدرا  و  بنابرین،  بالقوه  از هیولای  ترکیب شیء 

ـ اشاره نمیکند، بلکه احتمالاً ترکیب اتحادی بمعنای ترکیب عقلی را تفسیری صحیح  صورت بالفعل 

از همان سخن مشائین میداند. البته برخی مفسران، قول مشائین دربارة ترکیب جسم از هیولی و  

 آمیز میدانند، زیرا چنین صورت را قول به ترکیب انضمامی و در عین حال، بنا بر تحلیل، تناقض

باشد   موجود  خارج  جهان  در  نمیتواند  ندارد،  فعلیتی  هیچ  که  چیزی  و   ندارد  فعلیتی  هیچ  ییماده

(. بر اساس این دیدگاه تفسیری، اتحاد ماده و صورت نیز به دو شکل 2۹5 ـ303:  13۹3)عبودیت،  

قابل تفسیر است: الف( هیولای خارجی متحد با صورت؛ ب( هیولای تحلیلی )صدرایی(. بنا بر 

تفسیر اول، جسم هویتی بسیط است که هم مصداق صورت است و هم مصداق هیولی. طبق 

  و   وجود  اصالت  بنابر  چراکهیولی از هویت سیال جسم، انتزاع و بر آن حمل میشود،  تفسیر دوم، ه

  و  است  صورت  میدهد،  تشکیل  را   شیء  خارجی  حقیقت  آنچه  فعلیت،  بمثابه  صورت  با  آن  مساوقت

(. 306ـ30۹)همان:    است  گرفته  قرار  بعدی  فرضی  جزء  با  قیاس  در   که  است  فرضی  جزئی  صرفاً   ماده

 مفسران  بزعم  صرفاً   سینا،ابن  به  صورت  و   ماده  انضمامیت  که انتساب  میدهد  نشان  متأخر   پژوهشی

 .( 1401 کهنسال،  و  صوفی) مورد اطمینان نیست   و  بوده سینوی

به:  .15 با تقریر مندرج در متن، بنگرید  از ترکیب اتحادی ماده و صورت همسو  برای تقریر معاصر 

 .13۹۷؛ زالی،  242 ـ245: 13۹3؛ جوادی آملی،  163 ـ1۷0: 13۹3مصباح یزدی،  
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ـ عبارتی دارد که که به بیان ابتکارات فلسفی او اختصاص داردـ شواهد الربوبیهدر رسالة . ملاصدرا 16

مؤید همین دریافت از هویت جوهر جسمانی است: »معنی سخن حکما که هیولی، حرکت و اضافه،  

گانه بر آنها صدق در خارج موجودند، اینست که در خارج، اشیائی وجود دارد که حدود این امور سه

میکند. پس برای مثال، هیولی با وجود اینکه امری عدمی است... اما در خارج موجود است، به این 

  .( 415: 138۹ ملاصدرا،) معنا که در خارج اشیائی وجود دارند که حد هیولی بر آنها صادق است« 

  و  نیست   جسم  حد  جزء  هیولی  دیگر  مادی،  مرکب  شیء  در   صورت  و  ماده  بودن  تحلیلی  بر اساس  .1۷

 نه   هیولی است  نیازمند  جسم  خارجی  وجود  یعنی  ماهوی؛  نه  است  وجودی  هیولی،   به  جسم  تقوم

 شیء   ماهوی  ترکیب  در  داخل  ماده  که  جهت  آن  از  بنابرین،(.  3۷0:  13۹3عبودیت،  )   آن  ماهیت

 .میگردد حفظ  مادی مرکب  شیء  عمودی وحدت نیست،

قوه و استعداد، و حقیقت   ،هیولینیز تصریح میکند که چون حقیقت    اسفار. ملاصدرا در جلد سوم  18

صورت، حدوث تجددی است، در هر آن، هیولی صورتی جدید میپذیرد، و هر صورت، در هر آن، 

یابد )ملاصدرا،  واجد یک هیولی جدید میشود؛ پس هر یک از طریق دیگری تجدد و تبدل می

1383 :۷6 .) 

جوهری به موضوع، حفظ وحدت شخصیه آن است که در این صورت، خود  . تنها دلیل نیاز حرکت  1۹

(. به یک تعبیر، حرکت و موضوع 255:  13۷8وحدت خواهد بود )مطهری،    جوهر سیال حافظ این

: 1۹81آن، در جوهر یکی هستند و بتعبیر دیگر، حرکت در جوهر بینیاز از موضوع است ) ملاصدرا،  

 ، تعلیقة علامه طباطبایی(.6۹/ 5

  منابع

 تهران: دانشگاه تهران.، تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی، و التنبیهات الإشارات( 1401سینا ) ابن

 ، قم: اسراء. 14، جرحیق مختوم( 13۹3جوادی آملی، عبدالله ) 

دورة ،  فلسفه،  «ماده و صورت و مسئله اتحاد عاقل و معقول  یاتحاد   بیترک»(  13۹۷)   یمصطف  ، یزال

 .5۷ـ۷۷، ص1، شمارة 16

 ؟،ی«انضمام  ا ی  یماده و صورت از نظر مشاء؛ اتحاد  بیترک»(  1401)   ؛ کهنسال، علیرضا جواد  ،یصوف 

 . 15۹ ـ1۷2، ص2، شمارة  20دورة ، فلسفه

 ( سیدمحمدحسین  الحکمة(  1386طباطبائی،  امام نهایة  مؤسسة  قم:  فیاضی،  غلامرضا  تعلیقات   ،

 خمینی)ره(.

)   ت،یعبود قم:  : مبحث جوهرییعلامه طباطبا  ت یروابه  ییحکمت صدرا (  13۹3عبدالرسول   مؤسسة ، 

 خمینی)ره(.امام  



 

 

 وحدت جوهر جسمانی: تأملی در چالشی ارسطویی؛ زالی، حاجی حسینی

23 

 ، قم: مؤسسة امام خمینی)ره(.ةالحکم نهایةتعلیقه علی  ( 13۹3مصباح یزدی، محمدتقی ) 

 ، تهران: صدرا.11، ج ( مجموعه آثار13۷8مطهری، مرتضی ) 

( الهیات شفاءالف(  1382ملاصدرا  بنیاد حکمت تعلیقات  تهران:  حبیبی،  نجفقلی  تحقیق  و  تصحیح   ،

 اسلامی صدرا.

تصحیح و تحقیق سیدمصطفی محقق داماد،  ،  ةیالمناهج السلوک  یة فیالشواهد الربوبب(  1382)  -----

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، تهران:   ،3، جربعةالأسفار الأ   یف  ةیالحکمة المتعال(  1383)  -----

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

، تصحیح و تحقیق سید محمود یوسف ثانی و حامد ناجی 1ج   ،رسائل فلسفیمجموعه  (  138۹)  -----

 اصفهانی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

، تصحیح و تحقیق رضا محمدزاده، تهران: 5ج  ،ربعةالحکمة المتعالیة فی الأسفار الأ (  13۹۷)  -----

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
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